
ë  شــما به عنوان نویســنده در پروژه فیلشــاه هم با 
تیــم »هنر پویــا« همــکاری داشــتید. محصول این 
همــکاری جدیــد را چطــور ارزیابــی می کنیــد؟ بــه 
نظرتــان »بچــه زرنــگ« درمقایســه با »فیلشــاه« 

چطور است؟
»بچــه زرنــگ« از تصــور من خیلی بهتر شــده 
و بــه نظرم از »فیلشــاه« هم بهتر اســت. معمولًا 
وقتی نویســنده، خروجی کار را می بیند احســاس 
می کند شــاید آن ســطح بالای انتظارش برآورده 
نشــده اما شــخصاً وقتــی ایــن انیمیشــن را دیدم 
برایم بســیار رضایت بخش بود و می توانم بگویم 
کــه صددرصــد روح متــن در اثر دمیده شــده و با 
وجود تفاوت ها و تغییراتی که در طول مسیر روی 
فیلمنامــه اول اعمــال شــده، کار باکیفیتــی از آب 

درآمده است. 
ë  تولید این اثر چقدر طول کشید؟ 

اگــر فــرض کنیــم که ایــن اثر بناســت در ســال 
۱۴۰۲ بــه اکــران عمومــی در بیایــد و نهایتــاً کار بــا 
اکــران به ثمر بنشــیند، کل فرایند آغــاز فیلمنامه 

تا پایان اکران حدوداً به شــش ســال می رســد! در 
محدوده ســال ۹۶ مراحــل نویســندگی کار حدود 
مدت ۷ماه طی شــد ولی بعد از آن به دلیل اینکه 
مجموعه هنرپویا مشــغول ســاخت فیلشــاه بود، 
یکــی دو ســال موضــوع متوقف مانــده و بعد هم 
فرایند ســاخت به دلایل مختلفی با کندی مواجه 
شــد اما چون خــود من از اثر و فرایند ســاخت آن 
اندکــی فاصله گرفته بــودم و حالا آن را به صورت 
انیمیشــن می دیــدم بــه شــدت روی خــودم اثــر 

مثبتی گذاشت و خیلی برایم جذاب بود. 
ë  بازخــوردی جشــنواره  ســینماهای  از  الان  تــا   

داشــته اید؟ فکر می کنید بــا اســتقبال عمومی هم 
روبه رو شود؟

پاســخ بــه ایــن ســؤال در حیطــه تهیه کننــده 
اســت و من بازخوردی از اکران ندارم ولی اجمالًا 
می دانــم در ســینماهای کل کشــور، غیــر از تهران 
اکــران ندارد. اما بــا وجود این قطعاً از »فیلشــاه« 
جذاب تــر اســت. و بــه نظــرم فــروش موفق تــری 
هم خواهد داشــت و کودکان هم با این اثر بیشــتر 

ارتباط برقرار خواهند کرد.
ë  در ایــن اثــر جدیــد به شــکل خاصــی از قهرمان 

نزدیک تر شــده اید. به نظر شــما ارتبــاط مخاطب 
این گروه سنی با چنین شخصیتی چطور است؟ 

شــخصیت و قصــه »بچــه زرنــگ« خیلــی بــه 
همین آثاری که بچه ها می بینند و دوســت دارند 

نزدیک است و به نظرم با شخصیت 
همذات پنــداری  اصلــی، 

چــون  کــرد  خواهنــد 

قاب

ورزشــی  قهرمانــان  محبوبیــت  و  شــهرت 
بخصوص فوتبالیســت ها عامل مهمی اســت 
کــه نه تنهــا در ایــران کــه در بســیاری از دیگــر 
کشــورهای دنیــا پــای آنهــا را بــه عالم ســینما 
می کشــاند. اتفاقی که برای پژمان جمشــیدی 
رخ داد تــا ایــن فوتبالیســت تیــم پرطرفــدار پرســپولیس کــه 
ســوابق اندکــی در تیــم ملــی هــم داشــته بــا دعوت ســروش 

صحــت حضــور در یــک قــاب پرطرفدار دیگــر را هــم تجربه 
کند.  البته ذکر این نکته هم خالی از لطف نیســت که معمولًا 
چنیــن موقعیتی نصیب ورزشــکارانی می شــود کــه در دنیای 
ورزش جایــگاه بالاتــری از پژمــان جمشــیدی داشــته و دارند 
ولــی بــه هر حــال ایــن فوتبالیســت نســبتاً مطرح که بــا هیچ 
متــر و معیــاری در قامت ســتاره نبود از این فرصــت آنچنان 
اســتفاده ای را برد که پیشینه ورزشــی اش کاملًا تحت الشعاع 

کارنامه اش در دنیای هنر قرار بگیرد.
در ســال ۱۳۹۰ کــه پژمــان جمشــیدی بــرای اولیــن بــار مقابل 
دوربین ســروش صحــت به عنــوان بازیگر میهمان در ســریال 
انــدازه ای  »ســاختمان پزشــکان« قــرار گرفــت نتیجــه کار تــا 
موفقیت آمیز بود که سروش صحت دو سال بعد او را به عنوان 

بازیگر نقش اول سریال بعدی اش »پژمان« برگزید.
در ســریال »پژمــان« کــه انتخــاب عامدانه نامــش مخاطب را 

بلافاصله به پیشــینه ورزشــی این بازیگر تــازه کار پیوند می داد 
تیم ســازنده بازیگــر باتجربه و شناخته شــده ای همچون ســام 
درخشانی را در کنارش قرار داد تا پژمان به پشتیبانی یک زوج 
هنری باتجربه از این میدان ســخت به سلامت بیرون بیاید اما 
پژمان جمشــیدی در همــان فرصت نخســت به گونه ای عمل 
کــرد که بــرای کارگردانان آثار آینده اش جــای نگرانی ای از این 

بابت باقی نگذاشت.

اگــر علاوه بر اســتعداد، شــانس را هم در موفقیــت یک بازیگر 
ســهیم بدانیــم بی تردیــد بخــت بــا پژمان جمشــیدی بــود که 
چهره هایــی نظیر تهمینــه میلانی، پیمان قاســم خانی و مانی 
حقیقــی در فاصلــه نســبتاً کوتاهی پس از اتمام پخش ســریال 
بــازی در آثــاری همچــون »آتش بــس  بــرای  او را  »پژمــان«، 
۲«، »خــوب بــد جلــف« و »۵۰ کیلــو آلبالــو« دعــوت کردنــد 
تــا ایــن بازیگــر بااســتعداد بر پرده ســینما هــم دیده شــود و با 

به بهانه حضور پژمان جمشیدی در »یادگار جنوب«

استعداد گمشده

چهرهروز

مازیار معاونی
منتقد سینما

 دینی که ادا نشده است

درباره فیلم »جنگل پرتقال« آرمان خوانساریان 

روایتی که در جنگل پرتقال گم شد

وقتی قرار اســت از یــک اقلیم 
و فرهنــگ فیلــم بســازیم باید 
احتــرام  آن  قواعــد  همــه  بــه 
بگذاریم و پایبند به مولفه های 

حرفه ای آن باشیم.
قــاب  ســال ها  ایــن  تمــام  در 
دوربین سینما در ایران، غیر از 
تهران و چند شــهر، آنهم گذرا 
جــای دیگری نرفتــه و از جاده 
کناری و کمربنــدی آن ها عبور 
کرده اســت، در حالی که اگر بنای سینما پرداختن 
بایــد  اســت  اقلیــم  و  بــه اصالــت هنــر، فرهنــگ 
لوکیشــن ها دقیقاً در مرکز یک شهرســتان و استان 
و در وســط آن اقلیــم قرار بگیــرد و روایتی از عمق 

مسلک آن سرزمین داشته باشد.
در چند ســال اخیر سعی شــده این نگرش محقق 
شــده و روایت داســتان، خلق درام و قصه از بطن 
یــک فرهنــگ بومی بیــرون بیاید که بــه علت نگاه 
ملودرام هــای  مطلــق  محوریــت  و  زده  مرکزیــت 

اجتماعی موفق نبوده است.
هــوک یکــی از آثــار فجر چهــل و یکم اســت که در 
تلاش برای تمرکززدایی از تهران و نگاه پررنگ به 
اقلیــم سیســتان بوده و این دغدغه یــک کارگردان 
متولد همان خطه اســت، اما بیننده قدرت کافی و 

بازخورد مناسب را از کار نخواهد گرفت.
»هوک« در ســتایش مردم شریف سیستان است، 
امــا قــدرت قصه گویــی ندارد، داســتان کلیشــه ای 

و نحیــف اســت بــا تاکیــدی گل درشــت بــر اخلاق 
مداری، بدون زیربنای درســت مقابلش و می توان 
دقیق تر گفت کارگردان دغدغه پرداختن به اقلیم 
سیســتان را داشــته اما فقط داشــتن دغدغه کافی 
نیســت و این تکنیک، فن و هنر الزام آور اســت که 

کار را حرفه ای و در شأن می سازد.
فیلــم در تــلاش اســت فرهنــگ، مــرام و مســلک 
مــردم سیســتان را بــرای مخاطب جا بینــدازد، اما 
داســتان و شــخصیت پــردازی آن دم نکشــیده و 
بشــدت خام و ســطحی اســت. ارجاعاتی به بافت 
اجتماعی، فرهنگ بومی و محاسن این خطه شده 
اما سازنده نتوانسته حق مطلب را بدرستی ادا کند 

و ردای قابلی را به قامت بلند سیستان بپوشاند.

انتخــاب بازیگران، گویــش محلی، روایــت قصه و 
شــخصیت پــردازی ضعیــف و غلط اســت و گفتار 
بازیگــران بیشــتر گویی تلاش بــرای رعایــت آواها 

بوده تا تمرکز بر روی حس دیالوگ گویی!
»هــوک« یــک نیمچه فرمــی از »یاغــی« در مدل 
بلوچی آن اســت که ســازنده دغدغه معرفی این 
اســتان به عنوان مهد بوکــس ایران و نیز بازنگری 
و  پوشــش  مــردم،  بــه  نســبت  ذهنــی مخاطــب 
فرهنــگ اقلیمــش را دارد، امــا در حــد یک فیلم 
تلویزیونی کم رمق از آن خروجی گرفته اســت که 
قابــل قبول نبوده و حق مردم شــریف آن اســتان 
جغرافیــای سیاســی و فرهنگــی نابــش را بــه جــا 

نمی آورد.

»جنــگل پرتقال« ایــده  خوبی 
عــدم  دلیــل  بــه  کــه  دارد 
پرداخــت مناســب، از دســت 
ماجــرای  فیلــم  اســت.  رفتــه 
شکســت خورده ای  معلــم 
اســت که به شــهری که در آن 
درس می خوانــده برمی گردد 
گذشــته اش  خاطــرات  بــا  و 
اول  پــرده  می شــود.  مواجــه 
فیلمنامــه بــد نیســت. منش 
حــدی  تــا  نیازهایــش  و  ضعف هــا  شــخصیت، 
مشخص می شود و انتظار می رود که در پرده دوم 
و ســوم، حوادثی ببینیم که نیازهای شــخصیت را 
پاســخ بگویند و ضعفش را برطرف کنند که البته 

این انتظار برآورده نمی شود.
فیلمنامــه »جنــگل پرتقــال« ضعفــی دارد که در 
اغلب فیلم های ســالیان اخیــر، گریبان فیلم های 
ایرانی را گرفته اســت؛ اینکــه فیلمنامه نمی تواند 
خــط اصلــی داســتان را دنبــال کنــد و مرتــب از 
مســأله اصلــی منحرف می شــود. فیلــم ماجرای 
معلمــی را بــه مــا می گویــد کــه احتمالًا بــه دلیل 
عــدم موفقیــت در نویســندگی، نــه خــودش و نه 
دیگــران، از معلمــی اش راضــی نیســتند. به این 
ترتیب این انتظار در تماشــاگر ایجاد می شــود که 
در ادامــه ماجــرا، ضعــف شــخصیت به واســطه 
ســفرش زدوده شــود؛ امــا عمــلًا ایــن مســأله در 
ادامه فراموش می شــود و قصه عشــقی نویسنده 
در گذشــته، جــای آن را می گیــرد. رابطــه ای کــه 
نــه ســاخته می شــود و نــه اتفــاق و دلخــوری ای 
کــه موجــب نافرجــام ماندنــش شــده بــود، حل 
می شود. فیلمساز خودش هم ناخودآگاه متوجه 
عــدم توانایــی فیلمنامــه در ســاختن یــک رابطه 
عاطفــی هســت و ایــن مســأله، در جاهایــی مثل 
صحنــه قــرار، لــو مــی رود؛ ملاقاتــی که فیلمســاز 
آن را در اکســترم لانگ کارگردانــی کــرده اســت. 
دیالوگ هــا ضعــف دیگــری هســتند کــه اغلــب 

تکراری و ناکارآمدند؛ با ورود نویسنده به تنکابن، 
در همصحبتی اش با همکلاسی ها و استاد، صرفاً 
اطلاعاتی به تماشاگر درباره گذشته او و همچنین 
ویژگی هــای اخلاقی اش داده می شــود. چیزهایی 
که بایــد در موقعیت نمایشــی اتفــاق می افتاد تا 

کسل کننده نباشد.
طــرف دیگــر ماجرای عشــقی، یعنی همکلاســی 
دختر نویســنده، دیگر مشــکل اساســی فیلمنامه 
اســت؛ اینکه او رابطه اش با نویســنده را فراموش 
نکرده و صرفاً وانمود می کند که از گذشــته چیزی 
به یاد ندارد، تا یک ســوم پایانی فیلم از تماشــاگر 
می توانســت  کارگــردان  اینجــا  می مانــد؛  پنهــان 
بــا نزدیــک شــدن بــه کاراکتــر زن، در یــک لحظه 
واقعیــت را به ما بگوید و فیلمــش را به حدس و 
گمان تماشاگر وانگذارد که این اتفاق هم نیفتاده 

است.
در انتهــا هــم همــه چیــز ســاده برگزار می شــود و 
ماجرایــی کــه تبدیل بــه یک تروما برای زن شــده 
بــود، با هدیه گرفتن یک صفحه موســیقی، حل و 
فصل می شــود. صحنه پایانی، شکست فیلمساز 
را عیان می کند؛ جایی که او به نمادبازی می افتد. 

بــه  بازگشــت  راه  در  نویســنده  وقتــی  درپایــان، 
تهــران اســت، ابتــدا او را در ماشــین می بینیم که 
می خواهد از راه مســدود شده برگردد، اما ناگهان 
تصمیــم می گیرد که راه را بــاز کند. همین صحنه 
نشــان می دهد که فیلمســاز در »جنــگل پرتقال« 
ناموفق بوده اســت؛ چــرا که نه می توانــد ناتوانی 
معلــم در مدرســه را بــه گذشــته پیوند بزنــد و نه 
تحول واقعی ای در شــخصیت اتفــاق می افتد که 
به مثابه حل کردن مشــکلات و برداشتن موانع از 

جلوی راه باشد.
صحبت های نویســنده با دانشجویان نسل جدید 
دانشــگاه هــم چیــزی جز شــعار و مســتقیم گویی 
نســل ها،  تفــاوت  دربــاره  حرف هایــی  نیســت. 
ارتباطــات دختــر و پســری و .... ایــن صحنه ها در 
کنــار صحنه اجاره ســوئیت و نماهایــی از دریا و... 
همــان کلیشــه هایی هســتند کــه اگــر فیلمســاز بر 
ایده و حرف خاصش مســلط نباشــد، به ســراغ او 

می آیند.
و  بهتــر  داســتان  روایــت  بــا  می توانســت  فیلــم 
شــخصیت پردازی دقیق تری، نجــات پیدا کند که 

متأسفانه این اتفاق نیفتاده است.

درباره فیلم »هوک« حسین ریگی
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ابوالفضل پورعرب: سال های گذشته هم نمی توانستم همه فیلم ها را تماشا کنم و »کت 
چرمی« اولین فیلمی بود که در این دوره از جشنواره دیدم. بازیگران این فیلم بازیهای خوبی 
داشتند و به نحوی متفاوت از بازیهای قبلشان بود. کارگردان این فیلم، نگاه ویژه ای به آسیب  

اجتماعی داشت که اگر به این سمت پیش برویم، سینمای ما صاحب اندیشه و تحولی در 
قصه ها می شود، همچنین کشش بیشتری پیدا می کند.

ستاد خبری جشنواره

حسین میرزامحمدی: جلسات مختلفی با تهیه کننده و نویسنده برای بازیگران داشتیم. وقتی 
مشغول نگارش فیلمنامه بودیم ناخودآگاه برخی بازیگران را تصور کردیم و اکثر نقش ها را با 

همان انتخاب اول سراغشان رفتیم. جواد عزتی هم برای من فراتر از یک بازیگر است و مثل 
برادر کنار من بود خیلی در این مسیر کمک کرد. زمانی که ما به چنین فیلمی پرداختیم یعنی 

سال ۹۹ فیلم »خورشید« ساخته نشده بود و جواد عزتی گزینه اول ما بود.
 نشست خبری »کت چرمی«

جواد عزتی فراتر از یک بازیگر استآسیب اجتماعی و سینمای صاحب اندیشه
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گفت وگو با فیلمنامه نویس انیمیشن »بچه زرنگ«

سرنوشت انیمیشن ایران
 به دلار گره خورده است 
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انیمیشن ایران به نقطه ای از بلوغ رسیده که می تواند 
خارجــی،  و  داخلــی  ســینمایی  جشــنواره های  در 
عرض اندام کند بی انصافی است اگر توجه لازم را به 
رشد کنونی و آینده آن نداشــته باشیم. »بچه زرنگ« 

جدیدترین اثر گروه »هنر پویا« است که بیشتر بچه ها 
آن را با »فیلشــاه« می شناســند. گفت وگوی »ایران« 
را بــا علــی رمضــان، فیلمنامه نویــس این انیمیشــن 

می خوانید.


